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ALI DANESH
Insurance Agency

337 South Monroe, #7,  San Jose, CA 95128

(408) 241-7641
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Discount for
Non Smokers, Good Drivers, Good Students, Auto &
Home Discount, Multiple Car Discount, Anti lock brake
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Life & Personal Insurance
◆ Dental
◆ Medical
◆ Disability
◆ LTC
◆ IRA
◆ Universal Life
◆ College Fund for Children
◆ Level term 5,10,20
◆ Mortgage Insurance

Property Insurance
◆ Renters
◆ Condo
◆ Umbrella
◆ Boat
◆ Homeowner
◆ Automobile
◆ Flood
◆ Earthquake
◆ Mobilehome
◆ RV's

Value Added Service
◆ Real Estate Loans
◆ Auto Loans
   (Purchase & Lease)
◆ Educational Loan
◆ Farmers Homeowner
     Plus (Appliance Insurance)
◆ Auto Mechanical
    Breakdown Insurance

Business Insurance
◆ Bonds
◆ Commercial Vehicles
◆ Business Liability
◆ Workers Compensation

Sheri Entessari

 234 E. Campbell Avenue, Campbell, CA 95008  •   Fax: (408) 376-3631

 Voice Mail: (408) 866-5666 (X478)

 (408) 866-8801 (X478)

 با من شهناز انتصارى تماس بگ{ر|دً لطفا
 هدف من ارائه سرو|س بهتر و جلب رضا|ت كامل شماست هدف من ارائه سرو|س بهتر و جلب رضا|ت كامل شماست

  اگر تصم{م به خر|د و |ا فروش*
    منزل مسكونى خود دار|د

 و |ا ما|ل به سرما|ه گذارى در*
    امور املاك هست{د

  و |ا به ارز|ابى و مشورت را|گان*
    احت{اج دار|د

روى صحنه برا|تان نشان بدهم, چون من ز|اد اهل  حرف
ن{ستم اهل عمل هـسـتـم و عـمـلـم هـمـ{ـشـه گـو|ـاى حـس و
تفكرات من بوده است. ا|ن سبـك كـار مـن بـوده كـه از
عشق بگو|م و از گرفتارى هاى اجـتـمـاعـى و آرمـان هـا و
ز|با|ى ها|ى كه مى خواه{م بـه آن هـا دسـت پـ{ـدا كـنـ{ـم.
اجازه بده{د گوگـوش را در «ا|ـر كـانـادا سـنـتـر» بـا هـم

بب{ن{م.
|كى از خبرنگـاران از گـوگـوش پـرسـ{ـد: آقـاى مـسـعـود
ك{م{ا|ى در كجا هستند و چرا درا|ن كنفرانس شركت

نكردند?
گوگوش جواب داد:

براى ا|نكه ا|ن كنفرانس مطبوعاتى گوگوش اسـت, نـه
مسعود ك{م{ا|ى. اگر ازاو هم دعوت بشود تا در كنفرانس
مطبوعاتى شركت كند, با كمال م{ل ا|شان مى آ|د. |ك
سرى شا|عات هست كه در شان مسعود ك{م{ا|ى  ن{ست
كـه راجـع بـه آن صـحـبـت بـشـود, ولــى مــى شــود, و او را
مى آزارد. او چهار دهه ف{لمساز پ{ـشـرو|ـى بـوده و بـراى
خودش خطى در س{نما كش{ده  و درس{نما|ش تفكر وجود
داشته است. متأسفانه بعضى از مغرض{ـن چـنـ{ـن عـنـوان
مى كنند كه ك{م{ا|ى مى خواهد از موقع{ـت گـوگـوش و
كنسرت او سوء استفاده بكند كه ا|ن براى |ك  هنرمند
خ{لى سخت است و فكر مى كنم هر هنرمند د|گرى هـم
كه موقع{ت مسعود ك{م{ا|ى را داشته باشد, مى شكند و
من دلم نمى خواهد ا|ن شكستگى را در ك{م{ا|ى بب{نم و
دلم نمى خواهد چن{ن صحبت ها|ى درباره مسعود باشـد
براى ا|نكه مسعود براى ساخت ف{لم آمده و دو تا قـصـه
ز|با دارد كه قرار است ا|نها راكار بكن{م. البته اگر من
كمكى بخواهم با كمال مـ{ـل در اخـتـ{ـار  مـن مـى گـذارد
ولى اجازه بده{د كه ا|ن دو مسـئـلـه جـدا از هـم بـاشـد و
ادغام نشود كه خداى نكرده براى كسى سوء تعب{رى بشود.
خبرنـگـار |ـكـى از راد|ـوهـاى فـارسـى زبـان از گـوگـوش

پرس{د:
دراطلاع{ه شماكه چند روز پ{ش صادر شد, اشاره كرده
بود|د به نوه تان  و ا|نكه دوست ندار|د چهـره كـودك
فق{رى را بب{ن{د. همانطور كه مى دان{د در ا|ران امروز,
م{ل{ونها انسان فق{ر زندگى مى كنـنـد كـه كـودكـان نـ{ـز
بخش مهمى از آن هستند. آ|ا ا|ن كودكان فق{ر سهمى

از درآمدهاى كلان كنسرتهاى شما دارند?
گوگوش-خوشحالم كه به اطلاعتان برسانم كه قراراست
كه من تمام درآمد |كى از كنسرت ها|م را به ا|ن كودكان

فق{ر در مملكت خودم اختصاص بدهم.
|كى از خبرنگاران به «عشق» در تـرانـه هـاى گـوگـوش
اشاره كرد و از گوگوش پرس{د: آ|ا ترانه هاى عاشقانـه
جد|دى به گنج{نه گذشته ات اضافه مى كنى بخصوص
كه و|ژگى بس{ار ز|باى ترانه ها|ت به جز صداى خودت,
شاعرانت بودند. جنتى, سرفراز, قنبرى و آهنگ ها|ت
بودند و تنظ{م خوب  واروژان, آ|ا ا|ن و|ژگى هـا را در

ترانه هاى جد|ت هم دارى?
گوگوش پاسخ داد: به هر حال دور ن{ست ازكار من. پا|ه
ترانه هاى من عشق است. حالا ا|ن عشق را انسان در هر
nسنى |ك نوع  تجربه مى كند و به صورت هاى مختـلـ
در او متبلور مى شود در |ك سن{نى عشق و عاشقى پسر و
دختر جوان است, در سن{نى عشق به فرزند, در سنـ{ـنـى
د|گر, بخصوص دركشورهاى جهان سوم, كشورها|ى كه

التهابات  ب{شتر است, عشق به سرزم{ن و بق{ه عشق ها...
, ا|ن عـشـق هـا در ۹۰ درصـدًمن فـكـر مـى كـنـم احـتـمـالا

ازكارهاى جد|دم مستتر است. ولى به هر حال  ا|ن چند
كار كه وقت كافى بـراى ضـبـط و اجـرا و تـنـظـ{ـمـش كـم
ًبـوده, بـعـد از كـنـسـرت اضـافـه خـواهـد شـد. ولـى قـطـعـا
عاشق ها با سن و سال ۵۰ به بالاى مـا بـا|ـد هـمـخـوانـى
داشته باشد. ولى من براى همه ط{n هاى سنى مى خواهم

كارهاى تازه اجرا كنم.
 سئوال كرد:ًخبرنگار مجددا

شعرهاى عاشقانه را چه كسى گفته?
گوگوش - دوست عز|زى كه در ا|ران است و خانواده اش
در آلمان و خودشان به عـلـت كـهـولـت سـن  نـتـوانـسـتـنـد
ب{ا|ند, اگر بتوانم كارهاى تازه اى از ا|شان به كارها|ـم
اضافه خواهم كرد. اما در پى ا|ن هستم كارهاى تازه اى
از دوستان قد|مم بخصوص زو|ا داشته باشم. با|د بب{نم
كه نگاه آنها امروز به شعر چه جور است? آ|ا نگاهها با
هم هماهنگى دارند? چون خ{لى از تفكرات, طرز فكرها,
نوع زندگى, نوع نگاههاى مـا ا|ـرانـ{ـهـا, كـسـانـى كـه در
ا|ـران زنـدگـى كـردنـد و كـسـانـى كـه در خــارج از ا|ــران
زندگى كردند, |ك نوع جنسـش فـرق مـى كـنـد, ا|ـن را
فكر نمى كنم كسى منكرش باشد. به هم{ن دلـ{ـل بـا|ـد
بب{نم اشعارى كه ازدوستان قد|مم مى گ{رم آ|ا با نگاه و
ذهن{ت امروز  من همخوانى دارد |ا نه? اگر ا|نطور باشد
خوشحال مى شوم و برا|ن افتخار است كه آنهـا را اجـرا

كنم.
خبرنگار د|گرى گفت:

 از ورودتـان بـه تـورنـتــوًدر ا|ـن سـه هـفـتـه اى كـه دقــ{ــقــا
مى گذرد سكوت سئوال برانگ{زى داشت{دكه ا|ن سكوت
به نظر من باعث  شـده بـسـ{ـارى از شـا|ـعـات دراطـراف
سفر شما به وجود ب{ا|د و ا|ن شا|عات چـه در خـارج از
كشور و چه ا|ران حتى سوژه اول افكار عمومى اسـت و
مسائلى كه الان شما در ا|ن كنفرانس مطـرح مـى كـنـ{ـد
چند ساعت د|گر به شدت افكار عمومى  را  تحت الشعاع
قرار خواهد داد. با توجه به ا|نكه دو روز د|گر حوادث
كوى دانشگاه است و در داخل و خارج از كشور تبـلـ{ـغ
ز|ـادى شـده كـه بـزرگـداشـت ا|ـن روز بـا شـدت هــرچــه
تمام تـر بـرگـذار شـود, سـئـوالـم ا|ـن اسـت : ۱- شـمـا در
انتخاب ا|ن روز دخالتى داشت{د, |عنـى انـتـخـاب روزى
كه ۴۸ سـاعـت قـبـل ازآن سـالـروز ۱۸ تـ{ـرمـاه اسـت آ|ـا
اتفاقى بوده |ا قصدى براى تحت الشعاع قرار دادن آن.

حالا نمى دانم از چه جا|ى?
بـه خـودش چـنـ{ــنًگـوگـوش پـاسـخ داد: نـه, كـسـى اصــلا 

اجازه اى را نمى دهد. به خاطر ا|ن حركت  بس{ار ز|با و
مسالمت آم{ز, دانشجـو|ـان عـز|ـز سـال گـذشـتـه در كـوى
دانشگاه اعتراض  خودشان را به صورت مسالمت جو|انه
ابراز كردند و با برخوردهاى نـامـنـاسـب روبـرو شـدنـد.
ه{چكس قصد خدشه دار كردن آن را ندارد و اگر قرار
هم بود كسى ا|ن قصد را داشته باشد من اجازه نمى دادم.
و اضافه كرد:مطمئن باش{د در ا|ن كنفرانس ه{چ قصدى
براى تحت الشعاع قراردادن قض{ه اسـفـبـار دانـشـجـو|ـان
عز|ز نبوده و ما هم همصدا بـا دانـشـجـو|ـان هـسـتـ{ـم و از
آنها حما|ت  مى كن{م. هر چند كه من س{اسى نـ{ـسـتـم و

 بلد ن{ستم راجع   به ا|ن مسائل صحبت كنم ولى بهًاصلا
خاطرا|نكه مملكت ما س{اسى زندگى مى كند و ما حتى

خر|دها|مان را با|د س{اسى باهاش برخورد كن{م تاك{د
مى كنم قصدى به ا|ن معنا نبوده و سكوتى هم كه شما به
آن اشاره كرد|د, خوب ما هر كارى كه مى كرد|م شا|عه اى
درست مى شد. با ا|نكه شا|د خ{لى چ{زها مثل مسـا|ـل
س{اسى با گروه خون من جور در نمى آ|د ولى اگر سئوالى
باشد و بتوانم جواب آن را داشـتـه بـاشـم ارائـه مـى كـنـم.
اگـر ا|ـن سـكـوت بـود بـه دلا|ـل مـخـتـلـn بـود, |ــكــى از
عمده تر|ن آن ها ا|ن بود كه من با|د خ{لـى فـشـرده كـار
كنم. با|د با بابك تمر|ن داشته باش{م. ضبط و كارهاى
جانبى كه |ك كنسرت به ا|ن بزرگى و  ا|ن جمع{تى كه
ما بعد از ا|ن همه سال قرار است برا|شان برنامـه اجـرا
كن{م. ا|ن هم{نجورى ن{ست ب{ـا|ـ{ـم بـا دو تـا سـاز و فـى
البداهه برا|شان برنامه اجرا كن{م, نه, مى خواه{م برنامه
ر|زى داشته باش{م. براى هـمـ{ـن تـرجـ{ـح داد|ـم وقـتـمـان
ب{شتر صرف ا|ن كارها بشود و شا|عات هم كه هم{شه در
همه زمان هابوده و ما نمى دان{م بـه سـاز كـى بـرقـصـ{ـم و
د|د|م ساز خودمان ساز بهترى است و ا|نكه حالا شا|عات
مى خواهد در ب{ا|د ما نشن{ده مى گـ{ـر|ـم و خـواهـش هـم
كردم كه ا|ـن شـا|ـعـات را بـه گـوش مـن نـرسـانـ{ـد و اگـر
رس{د گوشم را در و دروازه مى كنم كه تأث{رى تـوى كـار
من نگذارد. داشتم خدا خدا مى كردم كه دوستان عـز|ـز
مطبوعاتى مثل من كه ۲۰ سال و اندى تحمل و حوصله
به خرج دادم تا به ا|نجا برسم, چند روزى ا|ن حوصله را
به خرج بدهند. و ا|ن صبر و انتظار را داشته باشند كه
در كنفرانس مطبوعاتى به سئوال ها |كجا جواب بده{ـم

نه خرد خرد.
از گوگوش سئوال شد:

از قـول شـمـا عـنـوان شـده كــه «آنــقــدرهــا شــم ســ{ــاســى
ندار|د», در ا|ن صورت فكر نمى كن{د كه نـاخـواسـتـه
در |ك بازى س{اسى قرار بگ{ر|د و از شما سوء استفاده
س{اسى شود. به عنوان مثال ف{لم هـا|ـى كـه خـ{ـال دار|ـد
بازى كن{د, آ|ا مهم ن{ست اگـر |ـك سـوى سـاخـت ا|ـن
ف{لم ها اهداف س{اسى را دنبال كند با سرما|ـه گـذارى
آنهـا, |ـا هـمـكـارى جـمـهـورى اسـلامـى |ـا شـا|ـد وزارت

اطلاعات باشد?
گوگوش پاسـخ داد: خـ{ـر, خـدمـت  شـمـا عـرض كـنـم كـه

 ف{لمساز س{اسى است |عنى ذهن{تًمسعود ك{م{ا|ى اصولا
س{اسى دارد, همانطور كه از اول به ا|ـن صـورت شـروع
كرده اما قصد سـاخـت فـ{ـلـم سـ{ـنـمـا|ـى بـراى جـمـهـورى
اسلامى را ندارد چون |ك ف{لم در مورد پناهـنـده شـدن
دختر ف{دل كاسـتـرو اسـت كـه هـ{ـچ ربـطـى بـه جـمـهـورى
اسلامى ندارد و |كى هم اجراى جد|دى است از كتاب
خـانم «فـ{ـلـ{ـس هـ{ـسـتـ{ـنــگــر» (عــاشــق مــتــرســك) كــه
مى خواهد بسازد و نه وزارت اطـلاعـات و نـه جـمـهـورى
اسلامـى و نـه هـ{ـچ ارگـان رسـمـى در جـمـهـورى اسـلامـى
دخالـتـى در ا|ـن پـروژه نـدارنـد و فـقـط بـا |ـك كـمـپـانـى
خصوصى شخصى قراردادى بسته شده براى ساخت ا|ن

ف{لم.
خبرنگار دوباره پرس{د: گفته مى شود كه شما از همـان
آغـاز فـعـالـ{ـت هـاى هـنـرى هـمـواره مــورد ســوء اســتــفــاده
نزد|كانتان-چه پدر و چه همسران سابـق و فـعـلـى قـرار
گرفته ا|د و حتى |كى از شا|عه ها ا|ن است علت ا|نكه
شمـا قـبـل از انـقـلاب و بـعـد از آن تـلاشـى بـراى  خـارج
شدن از كشور نـكـرده ا|ـد خـسـتـه بـودنـتـان از ا|ـن بـهـره
جو|ى ها بوده كه شا|د انقلاب وقفه اى در آن انـداخـتـه

است.
گوگوش گفت: البته خوب تا حدودى واقع{ت دارد ا|ن

مساله, حالا پدرم, پدرم بود و فكر مى كنم صاحب ا|ـن
فرزند بود و او حق خودش مى دانست كه از ا|ن سرما|ه
گذارى كه كرده بود بهره بردارى كند. اما خوب كسانى
بودند كه ا|ن سوء استفاده هاى مالى را كردند اما راه به

و من فكر مى كنـم اسـتـفـاده اصـلـى را مـنجا|ى نـبـردنـد 
برده ام.

خبرنگارى گفت:
خــانم گـــوگـــوش شـــمـــابـــه طـــور مـــســـتـــقـــ{ـــم در اجـــراى
كنسرت ها|تان نقش دار|د آ|ا مى توانى در نحوه  ق{مت
گذارى بل{ت كنسرت ها هم تأث{ر مستق{م داشته باش{د?
گوگوش پاسخ داد: من ب{ست و |كى دو سال است كه به

ا|ن طرف دن{ا سفر نكرده ام.
 پرس{د: اما هم{شه مد|ر صحنه بود|د?ًخبرنگار مجددا
گوگوش گفت:

من مد|ر كار خودم بودم. |عنى وقتى م{روم روى صحنـه
مى دانم چه كارى مى خواهم انجام بدهم و چه مى خواهم
بخوانم, اما مسائل جانبى اش كـه قـ{ـمـت بـلـ{ـت, مـحـل
ًاجراى برنامه و... را من دخالتى نمى كنم چون نه اصلا
دانشش را دارم نه م{انگ{ن ق{متها را ا|نجا مى شناسم به
ا|ن دل{ل در چ{زها|ى كه در تخصص من ن{ست دخالت
نمى كنم و واگذار مى كنم بـه كـسـانـى كـه بـا ا|ـن مـسـالـه

  ا|ـن كـار راًروبرو هستنـد و تجـربـه آن را دارنـد و قـبـلا
انجام داده اند. ولى مطمئن باش{د روى صحنـه را مـن و

بابك اجرا مى كن{م.
خبرنگار د|گرى سئوال كرد:

حق{قت دارد كه شما در مهرماه در تالار رودكى بـرنـامـه
دار|د?

گوگوش پاسخ داد: والله نمى دانم.
براى منهم بل{ت بفرست{د. من ه{چ اطلاعى در ا|ن مورد
ندارم و چن{ن قرارى هم ندارم. من بعد از كنسرت ها|ى
كه دركانادا و آمر|كا برگذار مى كنـم بـا|ـد بـه بـازى در
ف{لم  بپردازم  و فكر مى كنـم كـنـسـرت هـا و فـ{ـلـم حـدود
|ك سال وقت ما را اشغال كند ولى ام{ـدوارم كـه |ـك
زمانى بتوانم در تالار رودكى براى همه مردم برنامه اجرا

كنم.
درا|نجا دختر خانم جوانى ضمن ابراز علاقه شخصى اش
نـسـبـت بـه گـوگـوش گـفــت: «بــه نمــا|ــنــدگــى از طــرف
جوان ها|ى كه سالها آهنگ هاى شما را زمزمه كـرد|ـم و
عاشق شما هست{م و شما بهانه اى بود|د كه ما عشقمـان
را ب{ان كن{م و جوان ها|ى مثل من بى صبرانه منتظر شما
هستند و مى خواهند شما را به هم{ن نزد|كـى بـبـ{ـنـنـد,
مى خواستم بب{نم آ|ا شما مى توانـ{ـد امـكـان ا|ـن كـار را

فراهم كن{د?
گوگوش در حالى كه بس{ار احساساتى شده بود و اشك

در چشمانش حلقه زده بود با صداى لرزان گفت:
تمـام جـوان هـا بـچـه هـاى مـن هـســتــنــد, مــن در |ــكــى از
ترانه ها|م ا|ن را دارم. پ{امى براى شما جوان ها دارم كه
شــمــا بــچــه هــا و گــل هــاى مــن هــســتــ{ــد و بــراى شـــمـــا
خواندم,سالها زمانى كه به دن{ا ن{امده بود|د و خوشحالم
كه توانستم با آهنگ ها|م با شما هم ارتباط برقرار كنم و
ا|ن بزرگتر|ن افتخارى است براى  من كه ترانه هاى من
و صداى من توانسته با نسل جوان ارتباط برقرار كـنـد.
ام{دوارم كه بتوانم برنامه ر|زى كن{م با شما جوانان عز|ز
كه آ|نده مملكت  ما هست{د, آ|نده ا|ران را مى ساز|د و
همه ام{دها, همه چشمهـا بـه سـوى شـمـاسـت بـرنـامـه اى

بگذار|م.

از صفحه ۱۷                         . . . گوگوش                   دنباله مطلب


